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دولت کسری ۳۵ هزار  میلیارد 
تومانی در بودجه دارد

مهر: وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه دولت  �
کســری ۳۵  هزار  میلیارد تومانی در بودجه دارد، 
اظهار کــرد: این رقم مهمی اســت و یارانه ها نیز 
با کســری ۱۷  هزار  میلیارد تومانی مواجه اســت. 
مطالبات وصول نشــده بانکی به حدود ۱۵  درصد 
رسیده است و نظام بانکی که باید به گردش مالی 
کمک کند، در شرایط ســختی قرار دارد. آخوندی 
میزان بدهــی دولت را ۳۰۰  هــزار  میلیارد تومان 
 GDP عنوان کرد و گفت: این رقم تقریبا یک ســوم
کشور اســت؛ مشــکلی که وجود دارد، این است 
که در برابــر این رقم، بازاری که ایــن ارقام در آن 

خریدوفروش شود، وجود ندارد. 

دولت برنامه ای برای برقراری روابط 
تجاری با آمریکا ندارد

تسنیم: وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط  �
با تصمیــم دولت برای برقــراری روابط تجاری با 
آمریکا گفت: فعلا هیچ برنامــه ای برای برقراری 
روابــط تجاری با این کشــور نداریــم. نعمت زاده 
همچنیــن دربــاره واردات ســیگار نیــز گفــت: 
برنامه هایــی برای جلوگیری از قاچاق ســیگار به 
کشــور وجود دارد و ما می خواهیم واردات سیگار 

را قانونی کنیم. 

تولید نفت ایران ۲٫۹ میلیون بشکه 
روز شد در 

تســنیم: بلومبرگ براســاس محاســبات خود  �
اعــلام کرد تولید نفــت اوپک در آگوســت ۲۰۱۵ 
با افزایش ۱۰۸ هزاربشــکه ای نســبت به ماه قبل 
از آن مواجــه شــد و به ۳۲٫۳۱۶  میلیون بشــکه 
در روز رســید. افزایش درخور  توجــه تولید نفت 
اوپــک در این ماه در حالی اســت که قیمت نفت 
در هفته هــای اخیر بیش ازپیــش کاهش یافته و 
به حدود ۵۰ دلار در هر بشــکه رسیده است. روز 
گذشته اوپک در گزارشــی اعلام کرد، در نظر دارد 
با دیگر تولیدکنندگان نفت برای رسیدن به قیمتی 
عادلانه مذاکره کند. اعضای اوپک در نشست ژوئن 
۲۰۱۵، با وجود نصف شــدن قیمــت نفت در یک 
سال گذشته ســقف تولید این سازمان را در سطح 
۳۰  میلیون بشکه در روز حفظ کردند. در پی اعلام 
تمایــل اوپک برای مذاکره با ســایر تولیدکنندگان، 
قیمت جهانی نفــت برای تحویل در ماه اکتبر ۴٫۱ 
دلار افزایش یافت و به ۵۴٫۱۵ دلار در هر بشــکه 
رســید. این قیمت بالاترین قیمت نفت از جولای 
۲۰۱۴ تاکنــون بود. در عین حال، با اوج گیری مجدد 
نگرانی ها نســبت به وضعیت اقتصادی چین، در 
معاملات دیروز سه شــنبه، قیمت نفت برنت ۱٫۵۱ 
دلار کاهش یافت و به ۵۲٫۶۴ دلار در هر بشــکه 
رســید. قیمت نفت ســبک آمریکا نیــز با کاهش 
۱٫۵۲دلاری به ۴۷٫۶۸ دلار در هر بشــکه رســید. 
براســاس برآوردهای بلومبــرگ، تولید نفت ایران 
در آگوست امسال، ۵۰  هزار بشکه در روز افزایش 
یافــت و به ۲٫۹  میلیون بشــکه در روز رســید که 
بالاترین رقم تولید نفــت ایران از جولای ۲۰۱۲ به 
این ســو بوده اســت. تولید نفت امارات نیز در این 
ماه ۱۵۰  هزار بشــکه افزایش یافته اســت و ۲٫۹۵  
میلیون بشــکه در روز شــد. تولید نفــت عراق با 
افزایش پنج  هزاربشکه ای، به ۴٫۳  میلیون بشکه در 
روز رسیده است. عربستان، که متهم اصلی سقوط 
قیمت نفت از ســال گذشــته بوده و در راســتای 
سیاســت تحریم ایران تولید نفت خود را افزایش 
داده اســت در ماه آگوست ۷۰  هزار بشکه از تولید 
خود کاست و ۱۰٫۵  میلیون بشکه در روز نفت روانه 
بازار کرد. این نخســتین بار در ۹ ماه گذشــته است 
که عربســتان تولید نفت خود را کاهش می دهد. 
افزایش مصرف ســوخت در داخل به دلیل گرمای 
هوا و استفاده از وســایل سرمازا، علت افت تولید 
نفت عربستان در ماه آگوست شناخته شده است. 
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واردات از چین، دو  برابر دولت قبل
۹۰ درصد واردات دولت قبل از چین برای تولید بود: 
بر اساس آمار گمرک کشور که مأخذ رسمی بازرگانی 
خارجی محسوب می شــود، ارزش کل واردات ایران 
طی ســال های ۱۳۸۴ تــا ۱۳۹۱ برابر بــا حدود ۴۲۰ 
میلیــارد دلار بوده  اســت که بیــش از ۹۰ درصد آن 
به واردات کالاهای واســطه ای و ســرمایه ای مربوط 
می شــود و معنی آن این است که با ورود این کالاها 
به کشور، شرایط تولید و ســرمایه گذاری بهبود یافته 
و بــه تبع آن برای جوانان این مرزوبوم شــغل ایجاد 

شده است.
تناقضات آماری در دولت کنونی: در پاســخ به اتهام 
آقای جهانگیری، شایســته اســت به این نکته اشاره 
شود که ادعای معاون اول محترم نه فقط در تناقض 
آشــکار و فاصله بســیار زیاد با آمار رسمی گمرکات 
کشور و بانک مرکزی است بلکه حتی با آمار منتشره 
از ســوی ســایر مقامات دولت یازدهم نیز اختلافات 
فاحشــی دارد. به طوری که هشــت مرجــع و منبع 
مختلف، آمــار متفاوتی درخصوص میــزان واردات 
در حدفاصل ســال های ۸۴ تا ۹۱ را اعلام کرده  اند که 
هیچ کدام با یکدیگر یکسان نیست!نخستین شبهه را 
در ایــن زمینه، معاون اول محتــرم دولت یازدهم در 
تاریخ ۵ اردیبهشت ماه امسال مطرح کرد. وی گفت: 
«در دولت های نهــم و دهم ۷۰۰ میلیارد دلار از پول 
مملکت خرج واردات کالا به کشــور شد، این به آن 
معناســت که این میزان پول رفته و موجب اشتغال 

جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است».
ادعایی که مردود اعلام شــد: پــس از ادعای مزبور، 
آقای مجیدرضــا حریری رئیس کمیســیون واردات 
اتاق بازرگانی و آقای اســداله عســگراولادی رئیس 
اتاق های بازرگانی مشــترک ایران و روسیه و ایران و 

چین، این ادعای وی را قویا رد کردند.
ادعایی متفاوت از سوی رئیس جمهور: از سوی دیگر، 
آقای روحانی رئیس جمهور محترم در نشست خبری 
بیســت و ســوم خردادماه ســال جاری با رسانه های 
ارتبــاط جمعی گفــت: در گذشــته ۷۲۰ میلیارد دلار 
صرف واردات گردید و کشــور کامــلا به بیرون متکی 
شد و همان هم علامت تحریم به بیرون را داد.ادعای 
آقای جهانگیری توســط رئیس جمهــور، این بار با ۲۰ 
میلیارد دلار بالاتر از رقم اعلام شــده توسط وی، تکرار 
گردید که این امر بار دیگر شبهات درخصوص واردات 

در دوره زمانی سال های ۸۴ تا ۹۱ را بیشتر کرد.
پاســخ درستی که گران تمام شــد: اندکی بعد آقای 
بهزاد شیری معاون برنامه ریزی گمرک در گفت وگو با 
«نســیم» ضمن رد ادعای رئیس جمهور و معاون اول 
وی دربــاره واردات دوره ۹۱-۸۴، تأکیــد کــرد کــه 
واردات در دو دولت نهم و دهم از مرز ۴۲۵ میلیارد 
دلار تجــاوز نمی کند.ردکردن آمــار رئیس جمهور و 
معــاون اول وی توســط معاون گمــرک، آنقدر برای 
دولتمردان گران تمام شــد که وی مجبور شــد عصر 
همان روز، اظهارات خود را تکذیب کند. آقای شیری 
در اقدامــی قابل تامل، بر روی پایگاه اطلاع رســانی 
گمــرک جمهوری اســلامی ایــران و در توجیه آمار 
واردات ۷۲۰ میلیــارد دلاری، عــدد و رقم جدیدی را 
ارائــه داد و ادعا کرد که ۵۱۳ میلیارد و ۲۲۷ میلیون 
دلار در دولت هــای نهم و دهم صــرف واردات کالا 
شــده اســت!در همین حال ســازمان ملل در تیرماه 
امســال گزارش مســتندی را درباره حجم واردات و 
صادرات کشورهای مختلف جهان منتشر کرد که در 
آن حجم واردات ایران طی ۸ ســاله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ 

حدود ۴۲۶ میلیارد دلار اعلام شده است.
در همان  آمارسازی برای توجیه آمار رئیس جمهور: 
روز رئیــس کل گمرک در مصاحبه با روزنامه جهان 
صنعــت درحالــی که قصــد اثبــات واردات ۷۲۰ 
میلیــارد دلاری موردنظر رئیس جمهور را داشــت، 
عــدد جدیــدی را درخصــوص واردات ارائــه داد.
آقای کرباســیان گفت: با احتساب واردات خدمات 
که رقمی معادل ۱۲۶ میلیــارد و ۳۸۰ میلیون دلار 
اســت، مجموع واردات کالا و خدمات ۶۹۵ میلیارد 
و ۶۰۷ میلیون بوده اســت.ارائه آمارهای متناقض 
درخصــوص واردات در حــد فاصل ســال های ۸۴ 
تــا ۹۱ به همین جا ختم نشــد و این بار ســخنگوی 
دولت در نشســت خبری خود، آمــار جدیدی را در 
این خصوص اعلام کرد. وی گفت: از ســال ۸۴ تا ۹۱ 
به ترتیب، ۳۹، ۴۱، ۴۸، ۵۶، ۵۵، ۶۴، ۶۱ و ۵۰ میلیارد 
دلار در حدفاصل ســال های ۸۴تا ۹۱ صرف واردات 
شــده است.با جمع ارقام اعلام شــده از سوی آقای 
نوبخت، رقم جدیدی به دســت می آید که نشــان 
می دهــد واردات در دولت های نهــم و دهم ۴۱۸ 

میلیارد دلار بوده است.
واقعیت چیست؟ با مراجعه به آمار بانک مرکزی که 
در مردادماه ۹۲ درخصــوص واردات و صادرات در 
دولت نهم و دهم منتشــر شــد، به این نتیجه روشن 
می رسیم که مجموع واردات هشت ساله در فاصله 
سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۴۱۹ میلیارد دلار بوده 
است که این رقم با رقم اولیه گمرک، آقای نوبخت و 
سازمان ملل تطابق دارد.مستند به همین منبع آماری 
باید گفــت که بالاترین رقــم واردات از چین، مربوط 
به ســال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در دولت یازدهم است 
که جمعا ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. 
یعنی دولــت جدید تنها در دو ســال فعالیت خود، 
معادل ۵۵ درصد کل واردات هشت ساله دولت های 
نهم و دهم از چین، واردات داشــته  است. به عبارت 
دیگر، میانگین واردات کالا از چین در سال های ۹۲ و 
۹۳ بیش از دو برابر میانگیــن واردات کالا در دولت 
قبل بوده اســت. به این ترتیب معلوم می شــود که 
کدام دولت بیشــتر به فکر ایجاد شغل برای جوانان 

چینی بوده است.

طبق آمــار خــودِ دولتمردان، 
تا ســال ۱۴۰۰، حــدود هفت 
میلیــون بــی کار خواهیم داشــت کــه ۳۶ درصد این 
بــی کاران تحصیل کرده هســتند. در خوشــبینانه ترین 
حالت، نرخ بی کاری که هم اکنون ۱۰٫۸ درصد اســت، 
به ۱۶ درصد می رسد و در بدبینانه ترین حالت، بی کاری 
به ۲۸ درصد می رســد که نرخ بــی کاری ۲۸ درصدی 
یعنی وحشــت. این همان آماســی است که پشت سرِ 
دولــت و کارهای مثبــت او قرار دارد. ایــن خطرِ نبود 
اشــتغال مثل یک بادکنک می مانــد که هر روز بزرگ و 
بزرگ تر می شود و این چالش حتی می تواند به میدانی 
برای مسائل سیاسی تبدیل شود و رقبا روی این جریان 
سوار خواهند شد. اگر نگاهی به دولت ها داشته باشیم، 
می بینیــد دولت بعدی عموما روی آماس دولت قبلی 

سوار می شود و با آن ابزار بالا می رود. 
   یعنی به عقیده شــما، هم اکنون دولت روحانی  �

سوار بر آماسِ دولت احمدی نژاد است؟ چون دولت 
اقتصاد  برای  را  لجام گســیخته ای  تورم  احمدی نژاد 
ایران به یادگار گذاشــت، حالا دولت روحانی بر این 
اســت این ارثیه و ضعف بزرگِ دولت احمدی نژاد را 

در کارنامه خود دچار تحول شگرف کند؟ 
دقیقــا. من قصد ورود به این مباحث را نداشــتم اما 
احمدی نژاد هم روی عقبه قبلی سوار شد. احمدی نژاد 
روی مردمی بــودن و عدالت کار کرد و شــروع به توزیع 
درآمد بین مردم کرد اما از آن طرف بخش تولید و اقتصاد 
بــه زمین افتاد. دولت اصلاحات روی اقتصاد کار کرد اما 
آرمان هــا و اعتقادات مــردم را رها کــرد و احمدی نژاد 
ســوار بر مباحث آرمانی شــد و حالا هم دولت روحانی 
ســوار بر مسائل اقتصادی است. حالا مسئله ای که برای 
دولت روحانی خطر اســت، آماس اشــتغال است؛ پس 
باید چراغ ها را برای دولت روحانی روشن کرد. اگر دولت 
روحانــی متوجه این خطر نشــود و آن را حل نکند، این 
روند هــر روز دامنه بیشــتری به خود می گیــرد. حدود 
چهار میلیون تحصیل کرده ظرف دو سال دیگر با مشکل 
اشــتغال مواجه خواهند بود حالا دولت هر چقدر هم از 
کارکردهای مثبت خود مثــل کاهش تورم و حل وفصل 
روابــط بین الملــل بگوید، باز هــم پدر خانــواده با یک 
درآمد باید تکفل چندین فرزند تحصیل کرده لیســانس، 
فوق لیسانس و دکترای خود را برعهده گیرد؛ فکر می کنید 

قابل تحمل است؟ 
 راهکار و پیشــنهاد مشــخص شــما برای دولت  �

چیســت؟ قاعدتا باید بخش تولید تقویت شود. اما 
چطور؟ با کدام پول؟ با چه راهی برای تأمین مالی؟ 

بایــد نوع نگاه را به تولید و اشــتغال تغییر دهیم. به 
جای اینکه هــزاران میلیارد را به واحد پتروشــیمی، آن 
هم برای اشــتغال ۵۰۰ نفر هزینه کنیم، همین پول را به 
واحدهایی برای اشــتغال ۱۰ هزار نفری تزریق کنیم. من 
نمی گویــم واحدهای بــزرگ را فراموش کنیم حرف من 
این است الان باید به بنگاه های متوسط و کوچک توجه 

کنیم. 
 دولت یازدهــم از زمان آغازبــه کار، اعلام کرده  �

دولت قبــل ارثیه های بســیار بدی بــرای او به جا 
گذاشته اســت. خزانه ای خالی با بدهی های سنگین 
تحویل گرفته اســت. ۴۰ درصد نظام بانکی که بخش 
تولید تماما به آن متکی است، قفل شده و با معوقات 
صد هزار میلیاردی و بدهی های کلان  روبه رو است. با 
این حساب، فکر می کنید باید از کجا پول وارد شود که 

فکری برای تولید کشور شود؟ 
در دو ســال اول می توانستند از این حرف ها بزنند که 
ما اقتصاد را این گونه تحویل گرفتیم اما دیگر الان هرچه 
بوده، گذشــته است. الان مشــکل بی کاری است، علت 
هم می خواهــد آن دولت باشــد، الان دولت دیگری بر 
ســر کار آمده و باید این مشکل را حل کند. ممکن است 
دولت بگوید من خیلی کارها کردم، تورم را پایین آوردم، 
ایجــاد آرامش کرده و سیاســت خارجــی را حل کردم، 
همه درست است، اما جوانان بی کار داریم. این مشکلی 
اســت که باید به دولت آن را گوشــزد کرد و دولت باید 
فکری برای این بی کاری کند وگرنه آماس ایجاد می شود. 
ضمن اینکه قدرت خرید مردم به ویژه طبقات متوســط 
نیز از دیگر چالش های دولت روحانی است. بیش از ۵۰ 
درصد جامعه ما را قشر متوسط تشکیل می دهد که این 
مســئله ای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. درآمد و 
هزینه این جامعه متوســط با الگــوی مصرف، دیدگاه و 
انتظارات خاص خــود، همخوانی ندارد. دهک های پنج 
به پایین جامعه که دیگر هیچ چیزشان با هم نمی خواند 
و در فشــار هستند. اگر دولت نتواند تعادلی بین درآمد با 
هزینه و مصرف مــردم ایجاد کند، آماس و خطر دیگری 
هم برای دولت روحانی شکل خواهد گرفت. حالا در این 
شــرایط هم که تکیه گاه اصلی بخش تولید نظام بانکی 

است، به مشکل خوردند. 
 به مشکل یا به زمین؟  �

هم به مشکل و هم تا حدی به زمین. چهار رابطه 
در نظــام بانکی وجــود دارد که هر چهــار رابطه به 
مشکل خوردند؛ رابطه بانک ها با بانک مرکزی، دولت، 
مردم و فعالان اقتصادی و روابط بین بانکی. هر چهار 
رابطــه در تلاطم هســتند. کفایت ســرمایه بانک ها با 
ضوابط قانونــی هم خوانی نــدارد به طوری که مقدار 
تســهیلات اعطایی با ســرمایه آنها هم خوانی ندارد و 
چندبرابر ضریب قانونی تسهیلات اعطا کردند. پس در 

نتیجه هم اکنون پول ندارند. 
 یعنی دیگر نمی شود روی بانک ها حساب باز کرد؟  �

بله. ریسک است. یک بانک هزار میلیارد سرمایه 
دارد امــا ۱۲ هزار میلیاردتومان وام داده اســت. اگر 
تقی به توقی بخورد، دیگر تمام است و چیزی ندارد. 
بانک هــای مــا با نرخ ســودی که در اختیــار دارند، 
بهترین درآمد را در بخش اقتصادی دارند که درآمد 
و ســود آنها قابل قیاس با هیچ فعالیت اقتصادی ای 
در ایران نیســت. یک قِــران خودشــان را ۱۰ تومان 

فروختنــد. ۱۰برابــر از آن یک قران را برای ســرمایه 
استفاده کردند و برابر آن هم ۲۰ درصد سود بردند. 

 پس با این حساب وکتاب پرسودی که دارند، چرا  �
زمین خوردند؟ 

زمین نخورده اند هنوز، مردم را به زمین می کشــانند. 
چرا زمین بخورند؟ سود هایشان را حساب کنید. الان اگر 
ترمز کنند، در عمل به مشکل می خورند. زمین خوردن را 
از این زاویه باید نگاه کرد، چون پول های خود را دادند اما 
پول هایشان را پس ندادند. فقط در اینجا محاسبه هایشان 
عوضی درآمده اســت. وام های بزرگی دادند که ریسک 
بالایی برایشــان در پی داشــت و حالا همــان بزرگ ها، 
پول های بانک ها را پس نمی دهند و درعوض کارخانه ها 
را تحویل بانک هــا دادند. حدود هــزارو ۴۰۰ کارخانه را 
تحویل گرفتند که حالا بانک هم نمی تواند کارخانه های 
ورشکســته را اداره کند. کارخانه ورشکسته هم که برای 

بانک ها پول نمی شود. 
 گفته می شود ۶۰ درصد تسهیلات بانک ها هم به  �

افراد صاحب نام و صاحب رانت و شهرت داده شده 
است. 

بله دیگر. ولی من قاضی نیســتم، امنیتی هم نیستم. 
اطلاعاتــش را هم ندارم ولــی به طورکلی باید گفت که 
رابطــه بانک ها با مــردم و فعالان اقتصــادی در تلاطم 
اســت و روی ریــل نیســت. از طــرف دیگــر بانک ها از 

دولــت طلبکارند، به بانک مرکزی 
بدهکارند و از بانک مرکزی وام ۳۶ 
درصدی گرفته اند. مــردم هم به 
بانک ها بدهکارند و مجموعه این 
چهار رابطه به هم خورده اســت 
و حالا از همدیگر قرض می گیرند 
و ۷۰درصد تولید کشــور به چنین 
متکی  به هم ریختــه ای  مجموعه 
است که دســتش مو ندارد و حالا 
همه چیز با هم قفل شــده است؛ 
دقیقــا از همین جا رانــت و امریه 
پیدا می شــود و امضای تسهیلات، 
ســرقفلی پیدا می کند و فســادها 

به دنبال همین کسری ها به وجود می آید. 
 حــالا باید دور بانک ها را خط قرمز بکشــیم و در  �

جریان تأمین مالی بخش تولید، دیگر حتی به آنها فکر 
هم نکنیم؟ 

نه. 
 پس می شود هنوز به آنها تکیه کرد؟  �

بگذاریــد ترس ها و بحران هــای دیگر را هم بگویم. 
بحث دیگر همین پســاتحریم اســت. بانک های ما در 
شــرایط تحریمی در اوج قدرت و بــا بهره ۲۵ درصدی 
کار می کردند. حالا اگر بنا باشــد که نظامات بانکی دنیا 
بــه ایران بیاینــد، از آنجا که بانک های مــا به پول های 
پنج درصدی عادت نکرده اند، نمی توانند خودشان را با 
پنج درصــد و ۱۰ درصد اداره کنند. تاکنون که گشــایش 
ال ســی ها را از طریق دلال و صراف انجــام می دادیم 
اما اکنون قرار اســت این مسائل به روال عادی برگردد. 
یعنی این نظــام غیرمتعارف ۱۰ درصد می گرفتند تا این 
پول هــا را به خارج منتقل کنند. حالا وقتی همه چیز به 
روال عادی برگردد، دیگر از این قبیل ســودها به دست 
نمی آیــد. چــون ۱۰ درصــد هــم از ناحیــه معاملات 
و نقل وانتقــالات ســود کســب می کردنــد. از طرفی، 
بانک های دنیا در شــرایطی می خواهند با بانک های ما 
وارد معاملــه شــوند که بانک های ما با اســتاندارد ۲۰ 
ســال قبل کار می کنند و نیازمند آن هســتند که فرمت 
و آیین نامه هــای خــود را تغییر بدهند. پــس در روابط 
بین الملل نیز مشــکلاتی جدی  پیــش روی نظام بانکی 
ماســت. ضمن اینکه بر ســر قانون بانکداری اسلامی 
هم دعوا بســیار اســت. بنابراین از هر زاویه ای به نظام 
بانکی نــگاه کنید، این نظام متزلزل اســت. حالا جالب 
اســت که دولت هم می خواهد مشــکلات خــود را از 
طریــق نظام بانکی حل کند. بنابرایــن ۷۰ درصد تأمین 
مالی ما آویزان نظام بانکی لرزانی اســت که در شرایط 
متلاطمی قرار دارد. مسئولان این نظام هم تلاش جدی 
می کنند؛ همین که آقای دکتر سیف در این شرایط لرزان 
و بی پولی، توانســته اســت نرخ ارز را ثابت نگه دارد و 

تورم را پایین بکشاند، خیلی کار بزرگی کرده است. 
  بازار سرمایه و بورس هم با وضعیت ناخوشایندی  �

که دارد، می تواند تکیه گاه خوبی باشد؟ 
اگرچه سیاســت گذاری ها به این ســمت بود که نیاز 
مالــی واحدهای بــزرگ از طریق بورس و بازار ســرمایه 
تأمین شــود و بانک ها به سمت سرمایه در گردش بروند 

اما حالا خود بورس هم لرزان شده است. 
 پس تأمین مالــی از هر دو طــرف یعنی بانک و  �

بورس، به بن بست خورده است؟ 
نمی توانیم بگوییــم که پول نخواهیــد، ولی وضع 

بــه اینجا رســیده اســت. مشــکل دیگری هــم که در 
بحث تأمین مالی هســت، خریدوفروش مــواد اولیه و 
محصول است. در شــرایط رونق سه ماهه پول خود را 
با فروش محصولات درمی آوردند؛ اما الان در شــرایط 
رکود ۴۰۰ روزه هم پولشــان برنمی گردد. اگر نگاهی به 
آمار چک های برگشــتی داشته باشید، وحشت می کنید. 
وضع ما به جایی رســیده است که از بانک پول بهره دار 
گرفته اند و در شــرایط تحریم، مــواد اولیه را ۲۰ درصد 
گران تر خریداری کرده اند و حالا به محصول تبدیل شده 
اســت؛ اما محصول به دلیل رکــود در انبارها خوابیده 
اســت. آن مقدار محصولی را هم که فروخته اند، ۳۰۰ 
الی ۴۰۰ روز بعد پولش برمی گردد. مشــکل دیگر تولید 
این اســت که یک زمان دلار هزارو ۲۲۶ تومان بود؛ اما 
حالا دلار به بیش از سه هزار تومان رسیده است؛ بنابراین 
نیاز و نقدینگی ســه برابر شده اســت؛ ازهمین رو تولید 
کشور در رابطه با تأمین مالی در تمامی ابعاد در منگنه 
اســت. حالا در چنیــن بازاری با هزار جــور دنگ وفنگ 
محصولی تولید می شــود که به دلیل استانداردنبودن، 
ضمن اینکه کیفیت پایینی دارد، قیمت تمام شده بالایی 
هم دارد و آن وقت قرار اســت با جنس های خارجی با 
کیفیت بالا و قیمت پاییــن رقابت هم بکند. حالا وضع 
ما آنجا بدتر می شــود که در پســاتحریم در های کشور 
باز شــود. تمام محصولات ۳۰ درصد گران تر با ســطح 
تکنولــوژی پایین تــر تولید شــده 
اســت؛ در چنین شرایطی، جنس 
خارجی را کــه با کیفیت و قیمت 
مناسب وارد شده است، خریداری 
می کنید یــا تولید داخــل را؟ اگر 
این وضعیت به درســتی مدیریت 
نشود، شوک به کشور وارد خواهد 
شد و دراین صورت باید یک قطعه 

۵۹۸ جدید باز کنیم. 
� قطعه ۵۹۸؟ 

 ۵۹۸ قطعــه  منظــورم 
بهشت زهراســت که جمع کثیری 
از ورشکســته ها و سکته کرده های 
اقتصادی آنجا خوابیده اند. ســال ها پیش بعد از شرایط 
جنگ به یک بــاره تجارت و واردات آزاد شــد و خیلی ها 
نتوانســتند با تغییر قیمت ها بدهی هــای خود را بدهند. 
پس تأمیــن مالی از زاویه درآمدهــای حاصل از فروش 
هم به خنسی خورده اســت، چه برسد به اینکه شرایط 
پساتحریم هم به درســتی مدیریت نشود. حالا چه باید 

بکنیم؟ پاهای مان را به سمت بهشت زهرا دراز کنیم؟ 
 راه دیگری هم هست؟  �

در مقابل این همه نارســایی محکوم به این شــرایط 
نیستیم. مشکل ما نظام تدبیر است. از نظر نیروی انسانی 
طبــق آمارهای بانــک جهانی، در منطقه اول هســتیم؛ 
بنابراین اینجا از ســایر رقبا جلوتر هستیم. منابع طبیعی 
ما هم نسبت به همسایگان مان بیشتر است. به  جز بازار 
۷۰میلیونی خودمان، بازار ۴۰۰میلیونی اطراف را هم در 
اختیار داریم. از نظر جغرافیــای اقتصادی، مرکز اتصال 
با ۱۵ کشــور همسایه هســتیم و یک دروازه طلایی برای 
کشورهای شــرقی و غربی و شــمالی و جنوبی خود به 

شمار می آییم. در ۳۰ ســال گذشته ۷۰ درصد از واردات 
ما، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بوده است و فقط ۳۰ 
درصد کالای مصرفی وارد کرده ایم؛ این بدان معناســت 
که ما مقدار زیادی ماشــین آلات و خط تولید وارد کردیم. 
در هر شهر چندین شهرک صنعتی وجود دارد که مملو 
از ماشین آلات اســت. این ماشین آلات فقط با ۳۰ درصد 
ظرفیت کار می کند به طوری که ماشــین سی ان ســی دو 
میلیــون دلاری خریــداری کردیم اما فقــط هفته ای دو 
ساعت با آن کار می کنیم. پس  آورده های ما کم نیست. 

  ولی مشکل، پول است. پول نداریم!  �
 فقط پول نیســت، ما از داشــته های خــود مطابق 
اقتضائات اقتصادی نمی توانیم اســتفاده بهینه داشته 
باشــیم. من معتقدم که می توان از داشته های موجود 
برای بهینه کردن اقتصاد اســتفاده کرد به شــرط اینکه 
نظام تدبیرِ امــور اقتصادی با سیاســت های همخوان 
به درســتی تنظیم شــود. اقتصاد در گرو مجموعه کار 
بازیگــران حوزه های مختلف اســت. اگــر می خواهیم 
اقتصاد کشــور را ســر و ســامان بدهیم، باید اقتصاد از 
حاشــیه به متن بیاید. نمی شود اقتصاد در حاشیه باشد 
و انتظار متنی از آن داشته باشیم؛ یعنی اولویت اول ما 
جریانات سیاسی در کشور باشد. همین الان می خواهند 
شش ماه دیگر رأی مجلس را داشته باشند. دولت با دو 
مقوله  روبه رو اســت، اول اینکه ذهن و فکر خود را در 
اقتصاد بگذارد و اقتصاد را ســر و سامان بدهد یا اینکه 
به فکر آن باشد که مجلس همراهی برای خود درست 
کند. دولت ۴۰ هــزار میلیارد تومان بایــد یارانه بدهد. 
عقل اقتصــادی می گوید دولت بودجه عمرانی خود را 
تعطیل کرده و درآمد نفتی و مالیاتی هم کم شده، پس 
با کسری بودجه  روبه رو است. طبق اذعان خودش هم 
۱۰ میلیون نفر بی خودی یارانه می گیرند. خود دولت به 
این نتیجه رسیده است که نباید به این افراد یارانه بدهد 
اما همچنان یارانه می دهد. چرا؟ چون این مســئله در 
رأی آتی نقش دارد. ممکن است جریاناتی سوار بر این 
مسئله شــوند و بگویند احمدی نژاد به ما یارانه می داد 
اما این دولت یارانه ما را قطع کرد. پس دولت می گوید 
فعلا بهتر اســت یارانه را به این افراد بی نیاز هم بدهم. 
و از همین رو در حوزه اقتصاد ریسک نمی کند و می گوید 

الان وقت قطع یارانه ها نیست. 
 و این تدبیر قابل قبولی است؟  �

بــرای سیاســیون بله. سیاســیون می گوینــد آفرین، 
مقاومت کرد ولی اقتصادیون می گویند که وحشتناک ترین 
مســئله پرداخــت یارانه اســت. پس هنــوز اقتصاد ما 
سیاست زده اســت. از آنجا که دولت یک حلقه سیاسی 
دارد و یــک حلقه اقتصــادی؛ بنابراین هــر آنچه را که 
تصمیم گیران اقتصــادی بگویند، بایــد موردپذیرش آن 
حلقه سیاســی قرار بگیرد و اگر آنهــا وتو نکردند، انجام 
می شــود. دولت باید شهامت داشته باشد و اولویت را از 
باشگاه سیاست به اقتصاد بدهد. اما  گیر کار اینجاست که 
دولت چقدر حاضر است خودش را به خطر بیندازد. یک 
زمانی می گفتم از اهالی سیاست خواهش می کنم برای 
یک مدت ســایه مبارکشان را از سر اقتصاد بردارند اما به 

این نتیجه رسیدم که حرف بی خودی می زدم. 
 چرا؟  �

چون شــدنی نیست، برای اینکه کشــور را سیاسیون 
اداره می کننــد. آنها باید حکومــت را اداره کنند تا بقیه 
فعــال باشــند. الان به این نتیجه رســیدم کــه معتدل 
صحبت کنم، صحبت اعتدالی من خطاب به سیاســیون 
این است که اقتدار سیاسی شما به اقتدار اقتصادی وصل 
شــده؛ یعنی اگر به فکر اقتدار سیاسی هستید، باید ابتدا 
به فکر اقتدار اقتصادی باشــید وگرنه آن آماس ها کار را 
از دست شما می گیرد. اگر مسائل اقتصادی را حل نکنند، 
قطعا ضربه می خورند. پس اگر اقتصاد را ســر و سامان 
ندهید، نمی توانید انتظار بقا داشته باشید. پس ۵۰ درصد 
به سیاســت و ۵۰ درصد به اقتصاد اولویت بدهید. باید 
تعاملی بین اصحاب سیاســی و اقتصادی ایجاد شود تا 
مشکلات نســبی حل شود. من دلســوزانه می گویم که 
بقای دولت در گرو رفع آماس هاســت تا دیگری سوار بر 
آن نشــود. ضمن اینکه دولت اگر می خواهد در اقتصاد 
موفق باشــد و همه؛ از دفتر مقام رهبری تا مردم کوچه 
و بازار، یارش باشــند، باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی 

حرکت کند. 

مجبور به بازکردن قطعه ۵۹۸ بهشت زهرا می شویم

زمانی از اهالی سیاست خواهش کردم 
که برای مدتی سایه مبارک شان را از 
سر اقتصاد بردارند اما به این نتیجه 
رسیدم که حرف بیخودی می زدم. 

الان صحبت اعتدالی من خطاب به 
سیاسیون این است که اقتدار سیاسی 

شما به اقتدار اقتصادی وصل شده 
یعنی اگر به فکر اقتدار سیاسی هستید 

باید ابتدا به فکر اقتدار اقتصادی 
باشید وگرنه آن آماس ها کار را از 

دست شما می گیرد
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